
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،شناسي بنيادي غرب
  62 -  43، صص 1392 بهار و تابستان، اول، شمارة چهارمسال 

  بررسي مفهوم خودبنيادي و متافيزيك تجدد
  در تفسير هيدگر از انديشة هگل

  *حسين رستمي جليليان

  **رضا سليمان حشمت

  چكيده
» متافيزيك تجـدد «و » خودبنيادي«هيدگر از مفهوم كوشيم تا تفسير  در اين مقاله مي

هـاي او بـا اثـر سـترگ و       بر اساس يكي از مواجهه »هگل تجربة مفهوم«در اثرش 
بدين منظـور، نقـد هيـدگر بـه     . بيان شود پديدارشناسي روحساز هگل يعني  تاريخ

هگل در پرسش از مطلق، مفهوم خودبنيادي، و حضور يا ظهور مجدد مطلق، غايت 
 در يوجودشناخت تفاوت مفهوم نقش و تجدد كيزيمتافبه عنوان  او فلسفة جامفرو 

درنهايت نتيجه خواهيم گرفت كه از نظـر هيـدگر،    .را بررسي خواهيم كرد او تفكر
متافيزيـك   منزلـة  بـه محـور، خودبنيـاد و   ) شناسايي(اي موضوع  فلسفة هگل فلسفه

از . انجامـد  دورة جديـد مـي  انگـاري تكنولـوژي    جديدي است كه غايت به نيست
رو، هگل در فراروايت هيدگر از تاريخ متافيزيك غرب، نقشي محـوري دارد و   اين

انگـاري تكنولـوژي دورة    و سرنوشـت نيسـت   ريتقـد  مثابة به اوج غايت آن را بايد
هـا در تأمـل در    خواهيم ديد، شباهت بـين آن اما در عين حال . جديد ملاحظه كرد

  .پرسشِ بنيادين تفكر امري انكارناشدني استمعناي پايان فلسفه و 
  .هگل، مطلق، هيدگر، خودبنيادي، حضور، تجربه، تجدد :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

اقـوال و خودبنيـادي   )  autorite(authority((تجدد نفي حجيت  ةمشخصدر انديشة هيدگر، 
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))subjectivité (subjectivity ( در دورة جديد، بشر است؛ اين مفهوم اخير بدين معناست كه
و ) object(شناسـايي   قمتعل مثابة بهيابد و به عالم  خود را مالك و متصرف در همة امور مي

اين انديشه همان خودبنيادي است؛ بـه ايـن معنـا كـه در     . كند محل تصرف خويش نظر مي
نحوة با پيدايش اين . روزگار جديد، آدمي خود را ميزان و مبناي هرگونه حقيقت يافته است

جامعـة مسـيحي   ) theocentrisme(تفكر و ظهور و چيرگي خودبنيادي، آدمي از خدامداري 
شـود خودبنيـادي قلمـرو آزادي بشـر اسـت       شود و به همين علت گفته مـي  سنتي دور مي

)Heidegger, 1961: 1/ 143-147 .( در گذشته، آدمي عالم صغير)microcosme ( و جزئي از
ا در انديشه و فلسفة جديد وضع اين هندسـه از عـالم و سلسـله    شد، ام نظام عالم تلقي مي

 عنـوان  بـه  عـت يطب برابر در ييشناسا موضوع عنوان بهشود و آدمي  مراتب آن دگرگون مي
بشر جديد در اصل خودبنياد است و خود را فقـط در وعـاي   . گيرد شناسايي قرار مي متعلق

نويت خودبنياديِ موضوع از يك سو و اين ث. كند نسبت موضوع و متعلق شناسايي ادراك مي
گيـرد؛ بـه    آدمي از عالم فاصله مـي  . متعلق شناسايي از سوي ديگر مقوم ماهيت تجدد است

طوري كه كانت با نفي امكان معرفت نفس الامري منكر معناي متعارف حقيقت بـه معنـاي   
  .مطابقت با نفس الامر است

ر نوزايش است كه در ايـن دوره تطبيـق   درواقع، پيدايي مفهوم خودبنيادي مقارن با ظهو
حاكم بر عالم در تفكر يوناني متزلزل و با قضية كوگيتـوي  ) ratio-logos(عقل فردي و كلي 

چه از خارج  آندر فلسفة نقادي كانت . شود دكارت اين معناي از حقيقت كاملاً دگرگون مي
 و صور اولـي ، )chaos( نظمي و هبا شناسايي و بي ةجز مادچيزي نيست شود  به ما داده مي

)a priori( موضوع شناسايي و فاهمه افاضه  ةشناسايي يعني زمان و مكان و مقولات از ناحي
كند  را به متعلق شناسايي بدل مي بخشد، به اين ترتيب آن شود و بدان صورت و تعين مي مي

كانت بـا نفـي امكـان معرفـت نفـس الامـري       . شود اخته ميس) cosmos( و عالمِ واجد نظم
  .پردازد مي الامر نفس و واقع با قول مطابقت يمعنا به قتيحقدرحقيقت به نفي برهان و 

طور كلي،   وجود به از پرسش( است تيكل سو كي از متعارف سنت در فلسفه مشخصة
ادي اسـت، در دورة جديـد   تـرين مب ـ  ، و از سوي ديگر آغاز آن با اولين و اصلي)امور عامه

تـرين   شود و مبدأ نخستين و اصلي معرفت و به تبع آن مفهوم حقيقت دستخوش تحول مي
منشأ اين طـرز تلقـي نـو يعنـي     . است تا موجود مطلق) absolute(تر يقين مطلق  اصل بيش

در فلسـفة او ضـابطة   . خودبنيادي تفسـير دوبـاره و انقلابـي دكـارت از عـالم و آدم اسـت      
. چيز دربارة خودآگاهي و يقـين اسـت   ميزان سنجش و داوري همه» انديشم پس هستم مي«
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حقيقت ثابـت  «وجوي  وجوي دكارت در يافتن اصل بنيادين همانا جست درحقيقت جست
است كه از نظر هيـدگر،  ) fundamentumabsolutuminconcussumveritalis(» مطلق بنيادين

ت، بلكـه وجودشـناختي اسـت و پـيش از او در     فضل تقدم دكارت در اين راه تاريخي نيس
هاي لوتر، گاليله، و ماكياولي اين نحوة تفكر به طور مضمر و ناشناخته وجود داشـته   انديشه
در اين صورت به تعبير هيدگر بشر طبيعت را در تصـوير خيـال خـود از نـو تفسـير      . است
سـان   بـدين  . شناسـد  مي) world -picture(جهان  نقش عنوان بهكند و به عبارتي عالم را  مي

سـازد در عـوض اسـارتي نـو پديـد       و آزاد مي خودبنيادي كه آدمي را از حجيت سنتي رها 
گيـرد   نفسه و لنفسه در آن مقام مـي  آورد، زيرا اين قلمرو خودبنيادي و آزادي كه بشر في مي

ي ديگر مأمن و مأوايي نيست كه حيات سياسي و اخلاقي در آن ممكن باشـد و عـالم شـيئ   
 دي ـتهد را او و دهد بيگانه از بشر است كه در برابر او از خود مقاومت و ايستادگي بروز مي

شود و به تبع آن دسـتخوش   بيگانه مي عالم از آدم آخر دست و) ibid: 2/ 461-462( كند يم
انگاري و  اين خودبنيادي با ارادة معطوف به قدرت در نيست . شود ناامني و شك و شبهه مي

  .رسد به اوج خود مي) totalitarian world technology(خواه  ي جهاني تماميتكنولوژ
ارادة معطوف به قدرت به اعتقاد هيدگر، صورت ما قبل آخر تجدد است كه در آن تمايز 

شود و غايت تفكر او بـه انقيـاد درآوردن آدمـي و     ميان موضوع و متعلق شناسايي منتفي مي
 جـان يه نيا ياثنا در. است يانگار ستين آن اديبن اساسطبيعت يعني قدرت است و بر اين 

برداري بيمارگونه، بـه نظـر هيـدگر،     بهره و استخدام و زيآم جنون مصرف و ديتول يتكنولوژ
ماند كه اين همان خودبنيادي و آزادي به معناي ماهيت انسـاني   آدمي از فهم اين معنا باز مي

. افكنـد  ايمـاني و نـاامني و غربـت درمـي     مغاك بـي دهد و به  اوست كه بنياد او را بر باد مي
گر به  جويي ويران بنابراين، در نظر او، تجدد و خودبنيادي با ظهور تكنولوژي جهاني و سلطه

  ).Heidegger, 1972: 102-103(شود  آيد و تمام مي غايت خود نائل مي
از . اوت اسـت اما اين طرز تلقي هيدگر از مفهوم غايت متافيزيك با طرز تلقي هگل متف

 شـود  يم ـ ظاهر شيونظر هگل مرحلة مطلق و نهايي سير جدالي روح كه عقل در كمال خ
او . كشتي فلسفه با دكارت به ساحل مراد رسـيده اسـت   و است ديجد دورة به مربوط فقط

 هگل تجربة مفهومكند، اما هيدگر در  تفكر فلسفي را مستجمع جميع كمالات روح تلقي مي
كند و با نقل قول عبـارت مشـهور هگـل     اي ديگر تفسير مي اين طرز تلقي هگل را به گونه

راجع به كشف سرزمين خودآگاهي و  گفتارهايي دربارة تاريخ فلسفه درسدربارة دكارت در 
كند هگل با  گيري مي انگاري متافيزيك دكارتي نتيجه بدون بحث از انتقادات هگل از دوگانه
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وجوي دكارتي اسـت؛ درواقـع،    بخش همان جست لق، وارث و تحققوجوي امر مط جست
شناخت مطلق در انديشة او شناختي خودبنياد اسـت كـه در يقـين و خودبـاوري لابشـرط      

وجوي يافتن بنيادي مطلـق   به نظر هيدگر، كوشش هگل ادامة جست. خودآگاهي ريشه دارد
مطلق و لابشرط از ) يقين(براي شناخت در دكارت است كه اين بار به صورت خودباوري 

  .شود تجربه تعريف مي
از سوي ديگر، هيدگر خود مدعي است فرض تمام امور نامشروط و لابشرط از تجربـه  

در مدعاي مطلق هگل هيچ شـرط ديگـري    .)Heidegger, 1978: 179(را كنار گذارده است 
ر به عنوان امر وراي مطلق وجود ندارد، در مقابل هيدگر مدعي است كه به دليل نسبيت تفك

بـه  . توانسته است به فرض ايدة نامشروط و لابشرط از تجربه قائل شود مشروط، هگل نمي
هاي خود هيدگر در غلبه بر متافيزيـك و طـرح وجودشـناختي وجـود      همين دليل، كوشش

او . گر تفكر او دال بر كنارگذاردن ميل به بنيادنهادن هرگونـه امـر مطلـق اسـت     متناهي، بيان
وجـه   شود كه به هيچ ست كه خودآگاهي متافيزيكي ذاتاً به ايدة نامشروطي منتهي ميمعتقد ا
تواند كاملاً به كشف بنيادين تجربة وجود و فكر در عالم با ميل به بنيادنهادن امر مطلـق   نمي

هاي شناخت قائل بود به دنبال كنارگذاردن ايـدة   حتي كانت نيز كه به محدوديت. نائل شود
هـاي   هاي تجربـه و محـدوديت   بود؛ ايدة نامشروطي كه متعالي از محدوديتامر نامشروط ن

همة پديدارهاست و به عبارتي، همان حكم مورد تمنا و نتيجة مطالبة طبيعي كوشـش عقـل   
هـاي هيـدگر بـا بازگشـت بـه عقـب و        بنـابراين كوشـش  . در فهم امور مابعدالطبيعي است

 عقـل  تجربـة لابشـرط از   امر مطالبة و ييقلمرو شناسا وپرسش از قدرت فكر  كنارگذاردن
فرضي نادرست دربارة نسبت وجود و فكر، كوششي براي رهايي تفكـر خـود او از    منزلة به

اين پرسش متافيزيكي، و توجه به تفكر فلسفي به روشي ديگر يا به زعم وي به روش غيـر  
ا از لحـاظ  از نظر هيدگر، چون هگل نظـام فلسـفي خـود ر   . متافيزيكي فكر و انديشه است

دانـد،   تحليلي و تأليفي، بازسازي پيشرفت ديالكتيكي از تجربة حسي تا شناخت مطلـق مـي  
اين نحوة تفكر او نمونة اعلاي تعهد و التزام بـه امـر لابشـرط از تجربـه يـا مطلـق اسـت؛        

جـا طبيعـي    هاي هيدگر عبور از متافيزيك و تفكر هگل است و از آن بنابراين، مدار كوشش
پرسش او اين است كه هگـل  . گر از دلايل رويكرد هگل به مطلق پرسش كنداست كه هيد

 مثابـة  بـه توانـد از مطلـق    كند؟ و چگونه او مي به چه استناد و استدلالي از مطلق پرسش مي
  شود سخن بگويد؟ امري حاضر كه به شناخت مطلق منتهي مي

ت؟ هيـدگر ماننـد   موفقيت هگل در تحقق و به كمال رساندن تاريخ فلسفه به چه معناس
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. ها دو معناي متفـاوت دارد  بيند و اين پايان فلسفه براي آن هگل خود را در پايان فلسفه مي
امـر   نهـادن متـافيزيكي بـه بنياد   تعهد هرگونه گذاردنبراي هيدگر پايان فلسفه به معناي كنار
 اسـاس  و بنيـاد  ايـن  مطلق نيتع يمعنافلسفه به  انيمطلق است، در حالي كه براي هگل، پا

ي بريدن از سـنت معهـود فلسـفي و    ابراي هيدگر كنارگذاردن مطلق به معن نيهمچن. است
  .تمهيدي براي آينده است مثابة بهدوختن چشم نقاد فلسفي به گذشته 

ها به خصيصة سرآغاز فلسـفي بسـتگي    در حالي كه معناي پايان فلسفه براي هردوي آن
ها آشكارا متفاوت است؛ در تفكر هگل،  فكر آندارد، تحليل ماهيت اين سرآغاز فلسفي در ت

مطلق در سرآغاز فلسفة او حاضر است، در حالي كه اين سرآغاز فلسفي در فلسفة هيـدگر  
بودن سرآغاز فلسفي در هگل بدين معناست كه ظهـور   ادواري. جنبة موقتي و تمهيدي دارد

كـر و وجـود بـه    آغازين پديدار مطلق در ابتداي حركت جـدالي تفكـر او در صـيرورت ف   
ايـن در حـالي   . شـود  روح در انجام فلسفة او ظاهر مي منزلة بهصورت بازگشت راستين آن 
بودن سرآغاز فلسفي به عنـوان امـر متنـاهي اصـلي اساسـي و       است كه براي هيدگر ادواري
مأوايي بنيادي تفكر و انديشه است، درنتيجه، به زعم وي بايد از  بنيادي در تعين ناامني و بي

كوشش  مثابة بههيدگر خود را از فلسفه . گونه امر نامشروط اجتناب كرد ل به بنيادنهادن هرمي
سـونگر متـافيزيكي،    تفكر براي كشف خودش جدا نكرد، بلكه او خود را از خصـلت يـك  

  .يافت رها كرد يعني تفكري كه خود را در امر نامشروط و لابشرط از تجربه مي
ضوع بحث هيدگر دربارة هگل به صورت مفصـل  بررسي پرسش از سرآغاز فلسفي مو

كه از عنوان اين اثر پيداست موضوع مفهـوم تجربـه    آمده است؛ چنان هگل تجربة مفهومدر 
به عنوان مرتبة حضور تام روح مطرح است، اما مقصود از آن صـرفاً تبيـين ايـن مسـئله در     

هگل ) مطلق(لابشرط هگل نيست، بلكه اين موضوع محملي براي تفصيل نقدهاي او به امر 
او ) deconstruction(همچنين مواجهة او با هگل در ادامة طرح واسـازي  . آورد را فراهم مي

هـاي   فـرض  سـازد تـا بـر پـيش     از تاريخ وجودشناسي است كه مجالي براي او فـراهم مـي  
تر نردباني براي رسيدن به منويات خود اوسـت   هگل براي هيدگر بيش. متافيزيكي غلبه كند

گويد زبان تفكر در مسير تقدير و در شرح و بيـان خـود    كه او مي چنان. انعي در برابر اوتا م
خواند تا اين نحوة تفكر ديگر فارغ از ذات و ماهيت خـود آن   تفكر به تفكري ديگر فرا مي

بـه منظـور    هگـل  تجربة مفهومتفسير هيدگر دربارة ). Heidegger, 1972: 143(شكل گيرد 
ويـژه   هاي آن و بـه  ترين ويژگي وي دربارة پرسش از مطلق و بيان مهم اي با شرحي محاوره

دادن  تأكيدش بيش از همه بر مفهوم خودبنيادي و حضور مطلق است و در پايان در پي نشان
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تحليل محوري هيدگر بيش از هر چيـز  . فرجام فلسفة هگل به عنوان متافيزيك تجدد است
پرسشـي  . شـود  ارائـه مـي  ) ontological difference(بر اساس نقش تفاوت وجودشـناختي  

انتقادي كه همواره ذهن شارحان را به خود مشغول كرده اين است كـه آيـا هگـل واقعـاً از     
نقش تفاوت وجودشناختي در توضيح تجربة سير جدالي آگاهي يا درواقع در اثنـاي شـرح   

بررسـي  منطق نظري و ديالكتيكي غفلت ورزيده است؟ ابتـدا ضـمن شـرح اثـر فـوق، بـه       
هاي مطلق را بررسي  ترين ويژگي پردازيم و سپس مهم پرسش از مطلق در تفسير هيدگر مي

  .خواهيم كرد
  

  هگل مطلق مفهوم از دگريه ريتفس ؛هگل تجربة مفهوم. 2
 هگـل  تجربـة  مفهومهگل نوشته شده است  پديدارشناسي روحدومين اثر هيدگر كه دربارة 

 كتـاب گـذاري   دليـل نـام  . آن را به رشتة تحريـر در آورده اسـت   1942نام دارد كه وي در 
چـون  . ، يعني علمِ تجربة آگاهي اسـت پديدارشناسي روح، بررسي عنوان اول كتاب هيدگر

توان دريافت غرض از عنوان اثـر هيـدگر،    كند مي هگل از اين فراشد به عنوان تجربه ياد مي
بررسي مفهوم فراشد ديالكتيكي از به خود نائل شدن مطلق به شـناخت لابشـرط از تجربـه    

آگاهي لنفسه و  بند از مقدمة هگل دربارة مفهوم، حركت ديالكتيكي، 16سپس هيدگر . است
او در ادامه به طـور ناگهـاني بـه كتـاب     . دهد نفسه، صور آگاهي را مورد بررسي قرار مي في

جا دربارة  و مطالب وي در آن گفتارهايي در باب فلسفة تاريخ درسديگري از هگل با عنوان 
نقـل  گزيند و  هيدگر از ميان خيل عظيم فيلسوفان تاريخ، دكارت را برمي. پردازد دكارت مي

شـود و بـا آغـاز فلسـفة      كند كه فلسفه در دورة جديد با دكارت آغاز مي قولي از او ذكر مي
. از نظر او، هگل يك دكارتي است! توان گفت فلسفه به ساحل مراد رسيده است دكارت مي

  :گويد كه مي چنان
به عنوان خود مطلـق مـورد انديشـه قـرار     ) fundamentumabsolutum(اگر مطلق بنيادين 

از نظر هگل، مطلق روح است، كه . يرد، سرزميني است كه كاملاً به تسخير در آمده استگ
حاضر و موجود اسـت و بـه واسـطة خـودش در يقـين لابشـرط خودآگـاهي قـرار دارد         

)Heidegger, 1970: 28.(  

شـود، طبـق    اين ساحت جديد خودآگاهي كه براي نخستين بار با دكارت گشـوده مـي  
، سرزميني است كه اساس واقعي خود گفتارهايي دربارة تاريخ فلسفه درساستعارة هگل در 

از نظر هيدگر، هگل وظيفة خود را كاوش در اين اساس و تسخير تـام و كامـل   . تفكر است
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شود كه تفكر بـه خودبـاوري و    اين امر براي او فقط وقتي حاصل مي. داند اين سرزمين مي
بنـابراين  ). Heidegger, 1972: 118(آيـد   مـي  نامشروط شناخت نائل) self-certainty(يقين 

هيدگر در اساس و بنياد طرز تلقي هگـل از اصـل و مقصـد فلسـفه بـه عنـوان متافيزيـك،        
موضوع تفكر به عنوان مطلق فقط . يابد هگل را درمي) مطلق(نخستين تعين مفهوم لابشرط 

). ibid( است ضرحا خودآگاهي نامشروط يقين در خودش واسطةتواند باشد كه به  روح مي
تام و تمام و قابل فهم بـه خـودش    بازگشتعنوان  بهبه عبارتي ديگر، امر مطلق و لابشرط 

مطرح است؛ حلقة بازگشتي است كه ديگر از خودش پنهان نيست و در نتيجة اين امر و بـا  
  .رسد شدن اختلافات و تعارضات، نخستين پديدار روح به منصة ظهور مي منتفي

انگـاري   نظر هيدگر، هگل يك دكارتي است، هگل خودش منتقد دوگانهدر حالي كه از 
دهد  هيدگر ادامه مي. كه هيدگر از اين انتقادات او چيزي نگفته است ن دكارتي است و حال آ

گر  هگل صرفاً تأكيدي بر كوگيتوي دكارتي است و به عبارتي نمايان پديدارشناسي روحكه 
  :گويد او مي. مطلق است) parousia(و حضور ) parousia(ظهور مجدد 

  ،)the subjectness of the subject(خودآگاهي نامشروط و موضوعيت موضـوع شناسـايي   
كند،  فلسفه علم است، زيرا ارادة مطلق را اراده مي. ... مطلق است) absoluteness(مطلقيت 

كوشـد   مـي جهـت نيسـت كـه     آيـا بـدين  . ... كند وجو مي و مطلق را در مطلقيت آن جست
  ؟)Heidegger, 1970: 35(آور كند  نما و نتايجش را الزام هاي خود را واقع روش

هيدگر با احالة هگل به دكارت، ارتباط هگل را با طرح مـدرن كـانتي نفـي كـرده و در     
و براي ايـن كـار، مطلـق هگـل را بـا      . داند ادامه، روح هگل را با كوگيتوي دكارتي يكي مي

بـودن از  ) absolution(بـه آزادي و رهـايي يـا اطـلاق و لابشـرط       تعريف ريشة يوناني آن
نيـاز از   كند؛ به طوري كه مطلق نامقيـد بـوده و بـي    هرگونه شناخت، تعريف و توصيف مي

  :گويد هرگونه اثباتي است و مي
در آزادي از لابشـرط بـودن آن،   ) representation) (تمثلـي (خودباوري و يقين حصـولي  

آورد كـه منظـور از آن آزادي و رهـايي از ماهيـت      ا بـه دسـت مـي   مأمن و مأواي خود ر
هـاي مطلقيـت    وحدت لابشرط، تحقق آن و آزادي و اطلاق از مشخصه. ... خودش است
  ).ibid: 39(مطلق است 

انگـاري دكـارتيِ    هيدگر معتقد است كه انديشة تفاوت بين وجود و موجودات با دوگانه
موجب تقابـل بـين آگـاهي محسـوس و آگـاهي مطلـق       گيرد و  الشعاع قرار مي هگل تحت

  :دهد بنابراين ادامه مي. شود مي
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توانـد مسـير خـود را در راه     اگر مطلق بما هو هو با ماست، پس شناخت مطلق چگونه مي
آيا مسير اين شناخت همين تمثل شـناخت پديـداري اسـت    ... رسيدن به مطلق طي كند؟ 

)ibid: 85(؟  

لسفة هگل صرفاً بياني ديگر از تمثل و تفكر حصولي اسـت  بنابراين، از نظر هيدگر ف
حقيقت در فلسفة هگل را نيـز بايـد مطابقـت و      گيري كرد توان نتيجه و بدين ترتيب مي

هيدگر در ادامه بـه تشـريح مفهـوم تجربـة     . گشودگي مثابة بهصدق بدانيم و نه حقيقت 
  :پردازد هگل مي

  ).ibid: 114(است ) subject's subjectness(تجربة حاكي از موضوعيت موضوع شناسايي 

  :كند او سپس مفهوم تجربة هگل را با تعريف خودش از دازاين بيان مي
. ... سـازد  تجربه، تمثل موضوع شناسايي مطلق است و درنتيجه، خودش را رها و آزاد مـي 

وجـود  بـه عنـوان   ... بر انديشة ما از تجربـه   هر چيزي مبتني... تجربة مطلقيت مطلق است 
  ).ibid: 120(اما وجود به معناي حاضربودن است . آگاهي است

 ـ مفهومچه هيدگر در  آن و تعريـف خـود از تجربـه بـه دنبـال آن اسـت        هگـل  ةتجرب
او نقد مشـهور هگـل از   . است) parousia(ساختن مطلق و ظهور مجدد يا حضور  مترادف

كند كه اگر مطلق از قبل با ما باشد، مطلـق را فقـط از    طور تفسير مي شكاكيت كانت را اين
تـوان   مي) epochal disclosure of being(ادواري وجود  ظهور مثابة بهطريق تفسير حضور 

بنابراين، حضور حالتي است كه مقدم بر هـر كوشـش عملـي از سـوي مـا بـه       . درك كرد
، بـر مـا آشـكار    )truth of Being(واسطة مطلق، يعنـي واژة هگـل بـراي حقيقـت وجـود      

رهيافت و روش ظهور بنياد در تفكر هگل در حركت جـدالي ريشـه دارد، امـا از    . شود مي
نظر هيدگر سير جدالي هگلي فقط موجب اختفاي بنياد پديداريِ منطقي و وجودشـناختي  

) subjectivity(خود وجود است؛ نام اين اختفا از نظر او موضوعيت آگاهي يا خودبنيادي 
اي ثـانوي در انديشـة او بـدل     به اين ترتيب، از نظر او نفي و سلب هگلي به مرحله. است
چه هگل در توصيف تجربة پديداري ناديده گرفته است، شـكاف و   به نظر او، آن. شود مي

تناهي است؛ يعني وجود در حد و عدم با ما يكي است و از ايـن   منزلة بهمغاك اين فراشد 
 كوشد تا جنبـة مغفـول   به عبارتي، درحقيقت هيدگر مي. متناهي است حيث در ظهور خود

و درواقع، مسئلة محوري فلسفة خودش را بـا دقـت نظـر دربـارة مفهـوم       تفكر هگل عنه
  .تجربة آگاهي پديدارشناسي روح آشكار و كشف كند
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  هاي او بر حضور مطلق تفسير هيدگر و استدلال. 3
 مثابـة  بـه است براي تقرير طرز تلقي هگل از مطلق  تحليل هيدگر از مفهوم تجربه، كوششي

لابشـرط از تجربـه و شـرحي اسـت از پيونـد مطلـق و مفهـوم آن بـا سـنت متمـادي            امر
نتـايج حاصـل از تحليـل هيـدگر در شـرح مطلـق را       . هاي فلسفي پيش از هگل فرض پيش
  :توان به صورت زير خلاصه كرد مي

 هـيچ  و اسـت  تمـام  و تام كه است خويش سرآغاز به بازگشت) circle( حلقة مطلق. 1
  ندارد؛ خودش با اختلافي

 دانست؛ خودآگاهي يقين و خودباوري توان مي را مطلق بنابراين. 2
 ديگـري  تمثـل  صـورت  بـه  خـود،  بـه  بازگشـت  اين كشف اثر در مطلق اين رو، از. 3
 شود؛ مي نمون رخ

 دهد؛ مي رخ شناسايي موضوع موضوعيت قلمرو در كه معناست بدين اين. 4
 حاضـر  همواره كه اين رغم علي مطلق كه است اين مستلزم مسئله اين روي همين از. 5
 اِمـر  حضـور  منزلـة  بـه  مطلـق،  يعني است؛ آن تحقق براي انساني موجودات نيازمند است،
 است؛ حاضر
 است؛ واقعي كه است مشتركي و كلي اساس داراي مطلق بنابراين. 6
 تمـام  كـه  اسـت  روح همـاني  اين پيوند و بخشي وحدت قدرت داراي اساساين  بر. 7

 ندارد؛ را آن با مخالفت ياراي چيزي هيچ و شود مي رفع آن در اختلافات
 دهند مي نشان را انديشه و تفكر مأواي و مأمن ديگر يك با روح هاي خصوصيت اين. 8
 .هاست بدان عالمانه بازگشت همانا فلسفه وظيفة كه

تـوان در   هـاي مطلـق را مـي    تمـامي خصـلت   ،تجربـة هگـل  مفهـوم  از نظر هيـدگر در  
ها دو ويژگـي موضـوعيت    گانة فوق خلاصه كرد كه البته از ميان همة آن هاي هشت ويژگي

از همـه بـر    شياثر ب نياست و او در ا تر مهمشناسايي مفهوم مطلق و حضور مطلق از همه 
سازند كـه   را مي ييقلمرو تاًينها گريد كي با ها يژگيو نيا همة. كند يم ديتأك يژگيدو و نيا

 داري ـد، )spirit( روح چـه را  مطلـق  هگل ن،يبنابرا. مطلق حاضر باشد و خودش را بنماياند
)idea(يا عقل ، )reason (مطلق قتيدرحق. است مطلق حضور به اعتقاد از ريناگز كند ريتفس 
 كه استواقعي فلسفه  سرزمينهمانا  و شهيو اند فكر يبرا يمأمن و واقعي مؤلفةهگل  يبرا

و دكارت به روشـي كـه ارسـطو آن را     دانست مي آن در تأمل همانا راارسطو وظيفة فلسفه 
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گر رونـد رو   از نظر هگل تاريخ تفكر بيان. نشناخته بود در فلسفة خود به آن اشاره كرده بود
ر به پيشرفت گشودگي و ظهور ديالكتيكي مطلق و ضرورت حتمي و ناگزير ناشـي از آن د 

درنتيجه، پايان تاريخ تفكر چيزي نيست، جز گشودگي و ظهور . جريان تفكر و انديشه است
هـاي   البتـه در انديشـة هگـل دلالـت    . هـاي ناشـي از آن   عناصر همين جزء اساسي و امكان

بودن تام و تمام اين امر لابشرط از تجربه به عنـوان روح   توان براي انضمامي تري را مي بيش
  .مور انساني و شناخت او درك كردمطلق در قلمرو ا

توان منظور هيدگر از طرز تلقي هگل از مطلق به عنـوان   بدين ترتيب با اين اوصاف مي
طور كه هگل از ارسطو آموخته اسـت تحقـق يابـد،     اگر تكليف فلسفه آن. فهميد حضور را 

ي حاضر درك و مأمن و مأواي تفكر به عنوان امر مثابة بهپس او به طور طبيعي بايد مطلق را 
فهم كند و درنتيجه فرض هر ايده و امكان در انديشة او صرفاً امكـان بيـان مسـتدلي بـراي     

طـور   اما تفلسف براي هگـل، و همـين  . سازد حضور مطلق به عنوان امر نامشروط فراهم مي
چنان كه بـراي فهـم ايـن امـر      براي هيدگر، بر مبناي رهيافت وجود انساني مطرح است، آن

اي نظير كليت، زمان، و تاريخ غـور و   بايد با استعلاي انديشه در مفاهيم با واسطه واسطه بي
است، اما بـراي  ) finite(، همان تناهي )transcendence(براي هيدگر اين استعلا . تعمق كرد

هگل، امر متعالي در كشف مجدد خود انسان نهفته است كه البتـه نامقيـد و لابشـرط و بـه     
تاريخ تفكر، از منظر هگل، بسط و ارتفاع تمام غربت و بيگانگي غير . تعبارتي نامتناهي اس

يابد و موجد تمامي امـور ممكـن و    واقعي تفكر است كه در پايان تاريخ در مطلق تجلي مي
هاي ذاتـي آن، روح و   بخش فرجامين همة امور در تاريخ است؛ مطلقي كه از مؤلفه وحدت

بنابراين، ايـدة مطلـق خـود    . تفكر و تاريخ استاصل  منزلة بهموضوعيت موضوع شناسايي 
اي براي مطلق محال است، چون  ارائة ادله بيش از خود مطلق،. دليل و برهان خودش است

  .مستلزم امر ديگري زائد بر خود مطلق است
يقينـي معرفـي    شناسـايي  عنـوان  بـه جا گفتيم هيدگر طرز تلقي هگل از مطلق را  تا اين

نويسد كه هگل درواقع اولين فيلسوفي است كه قلمرو خودباوري و يقين  هيدگر مي. كند مي
ها به امر يقيني بنيادين به عنوان خود مطلق مـورد   موضوعيت آگاهي را، از وقتي كه دكارتي

دهد كه از  هيدگر در ادامه توضيح مي. كند انديشه قرار دادند، به نحو تام و تام از آن خود مي  
  نظر هگل مطلق، روح است؛

شناخت واقعي موجـود بمـا   . شود كه در يقين لابشرط خودآگاهي براي خودش حاضر مي
  ).ibid: 28(شود  هو موجود به شناخت محض مطلق در مطلقيت آن بدل مي
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شود يعني به عنـوان امـر    ظاهر مي) parousia(دهد، مطلق به عنوان حضور  او ادامه مي
كنـد كـه هـدف هگـل از      هيدگر بيان مـي . ستا )par(كه با ما ) ousia(وري باطني يا حض

 »مطلق را در حضور آن براي ما به نمـايش گـذارد  «اين است كه  پديدارشناسيهمان آغاز 
)ibid: 31 .(نفسـه و   كند كه مطلـق از آغـاز فـي    هيدگر درواقع اين سخن هگل را تكرار مي

شد، و اين عبارت را عبارت اساسيِ مفهـومِ وجـود در   لنفسه با ماست و ميل دارد كه با ما با
مطلقي است كه ) حضور(بودن با ماي «مفهوم وجود هگل در . آورد تفكر هگل به شمار مي

اي است كه در آن نـور حقيقـت، و خـود مطلـق بـر مـا پرتـوافكني         گونه نفسه به از قبل في
آن موجودات بـر مـا و در    مطلق، افق وجودشناختي وجود است كه در). ibid: 30(» كند مي

  . شوند ها باز و گشوده مي حضور شعاع نور و قابل فهم آن
البته اين خصيصة اخير مطلق فقط از طريق تملك و تسلط تام و تمام روح و از طريـق  

ويژگي اين با ما بودن اين است كه خودش را بدون ما . شود ما موجودات انساني حاصل مي
كه طريقة حصول مطلق فقط از طريق مـا   بنابراين با توجه به اين .دارد باز و گشوده نگاه نمي

شود، درنتيجه بـه زعـم او، تمثـل و     موجودات انساني و از رهگذر خودآگاهي او ممكن مي
درنتيجه، حضورداشـتن فقـط   . تفكر حصولي، يگانه طريقة اساسي نحوة حضور مطلق است

 عنـوان  بـه  يعن ـيوجودي در ضمن خود موضوع شناسايي انسـاني مطـرح اسـت؛     منزلة به
كه در درون خود موضوع شناسـايي يعنـي در    )subjectness(موضوعيت موضوع شناسايي 

رو، انديشيدن  از اين). ibid: 34(شود  نسبت موضوع شناسايي و متعلق شناسايي تعريف مي
موضـوع   تيموضـوع . اسـت  ييشناسـا موضـوع   تيموضوعبه حضور مطلق، انديشيدن به 

ي خارجي در تعارض نيست، بلكه موضوع شناسـايي بايـد   اياشهگل با جهان  نزد ييشناسا
ايـن بـدين   . يابـد  نسبت خود با متعلق شناسايي وجود خـود را در ) representing(در تمثل 

معناست كه پديدارشدن مطلق به عنوان امر لابشـرط در تمثـل و تفكـر حصـولي دريافـت      
شود؛ و تمام دقائق و مراتب مطلق داراي خصلت تمثلي اسـت و بالمـال ايـن تمـثلات      مي

تـوان بـر ايـن بـاور بـود كـه يقـين و         درنتيجه مي. دهند ماهيت حضور مطلق را تشكيل مي
خودباوري امر نامشروط براي هگل ريشـه در وجـود تجربـة تمثلـي و حصـولي موضـوع       

  .شناسايي در نسبت با متعلقات خارجي دارد
و اين مـدعاي  ) پاروسيا(بنابراين، تعبير هيدگر از مطلق به عنوان ظهور مجدد يا حضور 

او كه موضوع شناسايي خصوصيت تمثل دوبارة مطلق است به تفسير او از مفهـوم مشـهور   
بنـابراين  . شـود  منتهـي مـي   )Hegel, 1971: 19(، سوژه اسـت  )substance(هگلي كه جوهر 
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اعتبار موضوعيت موضوع شناسايي قابل بيـان اسـت و ايـن    توان گفت حضور مطلق به  مي
ايـن بـدين   . چيز اسـت  موضوعيت موضوع شناسايي جوهري است كه خودش اساس همه

. معناست كه موضوعيت موضوع شناسايي، اساس يا سرزمين بنيـادين خـود فلسـفه اسـت    
اد مطلق آن بنابراين، علم فلسفي تكامل و تحقق طرح دكارتي شناخت خودبنياد است كه بني

  .لابشرط خودآگاهي موضوع شناسايي قرار دارد) يقيني(در خودباوري 
كنـد از   چيست؟ هيدگر ادعـا مـي  ) subject(جا از موضوع شناسايي  مراد هيدگر در اين

هر آن چيزي كه قابل شناخت يا قابل بيان بـراي   مثابة بهنيتس موجودات همواره  زمان لايب
  موضوع شناسايي در متافيزيك نظري،. شوند ميموضوع شناسايي باشند فهميده 

پيش روي ما قرار دارد؛ موضـوع شناسـايي    ]به طور قطع و يقين[راستي  چيزي است كه به
)subjectum ( يا موضوع يا زيرنهاد)hypokeimenon ( كه فلسفه از عصر يونان باستان آن را

  ).Heidegger, 1970: 33(آن چيزي كه حضور دارد شناخته است 

يابد و در ايـن   وضوع شناسايي وجود خود را در نسبت تمثلي با متعلق شناسايي درميم
موضوع شناسايي بـه نمـايش    مثابة بهنسبت تمثلي است كه خودش را در نسبت با خودش 

ي ابه معن) يقيني(اين نوع وجود موضوع شناسايي در متافيزيك تجدد، خودباوري . گذارد مي
خودآگـاهي   منزلـة  بهاين حالت وجود . لابشرط خودآگاهي استامر مشروط بالذات يا البته 

 the subjectness of(لابشرط همان امري است كه هيدگر موضـوعيت موضـوع شناسـايي    

subject (نامد مي.  
. يابـد  موضوعيت موضوع شناسايي در نسبت موضوع شناسايي و متعلق شناسايي تقوم مـي 

  ).ibid: 34(گاهي لابشرط موضوعيت موضوع شناسايي عبارت است از خودآ

وجود موضوع شناسايي، موضوعيت موضوع شناسايي به صورت خودآگاهي خودبنيـاد  
آگاهي لابشرط كـه   اين خود. بخشيده است است كه هگل آن را تا ساحت علم نظري اعتلا 

سازد و  را مستدل مي ييشناسا موضوع تيموضوعاست  يدارشناسيپداز نظر هيدگر هدف 
ي خودبنيـاد فـراهم   حالـت خودآگـاه   مثابـة  بهموجود را  هو بما موجود يساز مفهوماساس 

تفسير موجود بما هو موجود به موضوعيت موضوع شناسايي بدين معناسـت كـه   . سازد مي
وجود به موضوع شناسايي بدل شده است؛ و از اين رو موضوعيت آگاهي در هگل مرادف 

است؛ به عبـارتي موضـوع شناسـايي بـا     ) absoluteness of the absolute(با مطلقيت مطلق 
 ).ibid(اطلاق يافتگي يا استخلاص خودش با مطلق يكي شده است 



 55   رضا سليمان حشمتو  حسين رستمي جليليان

  1392 بهار و تابستان، سال چهارم، شمارة اول، شناسي بنيادي غرب

درنتيجه، حضور مطلق در انديشة هگل، مستلزم سلطة مطلق روح است و قصد هگل از 
نام نهادن قلمرو مطلق به روح، فراگيركردن قدرت نافذ و فراگير مطلق است كه همانا داراي 

چيـز ديگـري را يـاراي مقاومـت در برابـر قـدرت        بخشي است؛ يعني هـيچ  وحدتقدرت 
هـا   هـا و جـدايي   كه مطلق در كشمكش مدام بـين انشـقاق   اپيشرفت روح نيست؛ بدين معن

بـه بيـان هگلـي، مطلـق آخـرين علـت رفـع        ). Heidegger, 1972: 127(شـود   فهميده مـي 
)Aufhebung (بخشي است؛ بدين  ي قدرت وحدتمطلق دارا. تمام اختلافات بيروني است

كه مطلق مأمن و مأواي لابشرط خود تفكر است و وظيفة فلسفه همانا احياي فراشدي  امعن
  .بخشد است كه در آن خود را تعين مي

  
  غايت متافيزيك خودبنيادي. 4

هيدگر در ادامه ارتباط آشكاري بين متافيزيك موضوعيت شناسايي و شناخت مدرن وجـود  
كه ديديم، هيـدگر معتقـد اسـت كـه مطلـق خـود را        چنان. كند تكنولوژي برقرار مي منزلة به
 عنوان بهاين شناخت مدرن از وجود . سازد موضوعيت موضوع شناسايي آشكار مي منزلة به

شناسايي كه با روح مطلق هگلي و ارادة معطوف به قدرت نيچه به اعلي درجـة   تيموضوع
تعـين  ) epoch of technology(هـد و دورة تكنيـك   ع منزلـة  بـه رسد، تجـدد را   خودش مي

زنـد؛   بنابراين، هيدگر نقد خود از متافيزيك را بـا مواجهـه بـا تجـدد پيونـد مـي      . بخشد مي
) شناسـايي (مواجهة انتقادي هيدگر با تكنولوژي به عنوان تحقق و تكامل متافيزيك موضوع 

. شـود  اسـايي بيـان مـي   موضـوعيت موضـوع شن   مثابة بهمحور از طريق تفسير وجود هگل 
  :گويد كه هيدگر مي چنان

. شود شناسايي مي ضمن موضوعيت موضوع شناسايي يك متعلقهر موجودي بما هو در 
كه اساسي براي ذات و ماهيـت  ) يعني تجدد(عصر موضوعيت موضوع شناسايي اگر در 

گاه اين  تكنولوژي است، ذات و ماهيت بما هو موجود در تقابل با آگاهي جايگزين شود، آن
عينيـت يافتـة    ذات و ماهيت فقط مجموع كلي موجودات خاص به عنـوان متعلـق اشـياي    

هـا مسـلط هسـتند     قصد و غرضـي بـر اشـيا و انسـان     هيچ  تكنولوژيكي مدرن است كه بي
)Heidegger, 1970: 132.(  

نكتة قابل توجه در اين تحليل قرابت نقد هيدگر به نقد خود هگل بر متافيزيك تعقـل و  
هگـل خـود   . ناميده است است و خود هگل نيز آن را تفكر متافيزيكي  ) reflection(يت ؤر

هماني و كليتي است كـه در بطـلان جزئـي، تفـوق و      منتقد تأثيرات عملي اصل انتزاعي اين
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از نظر هيدگر، تجدد، . برتري بر ديگري، و در متعلق گردانيدن موضوعيت آگاهي ريشه دارد
موضـوع شناسـايي و درنتيجـه عصـر و دورة تجسـم و تجسـد       عصر و دورة موضـوعيت  

به باور وي، تكنولوژي دورة جديد خود چيزي نيست جز آگاهي طبيعي . تكنولوژيكي است
حـد و حصـر تمـام موجـودات را از طريـق       كه آخرالامر امكان خلـق قـائم بـه ذات و بـي    

-ibid: 62(بخشـد   بخشي مدام به هريك و همة اشيا براي فاعل شناسايي تحقـق مـي   عينيت

 bad(البته نقد خود هگل بر خودبنيادسازي مفهوم، و نقد او از بحث نامتنـاهي كـاذب   ). 63

infinity( بخشـي، و   خصوص در انديشة كانت متضـمن و مؤيـد نقـد او از تفـوق، تعـين      هب
بـه عبـارتي، اظهـارات    . محور در هنگامة تفكـر مـدرن اسـت    بخشي متافيزيك سوژه عينيت

اي از مواجهة انتقادي خـود هگـل بـا متافيزيـك مـدرن       گر تكرار قابل ملاحظهانتقادي هيد
وگوي بين هگل  در اين شرايط، لااقل گفت. محور و الزامات عملي و اخلاقي آن است سوژه

مسئلة مشترك مـورد   تر  و هيدگر در مواجهة انتقادي با متافيزيك تجدد بابي براي فهم عميق
ل مدرنيته يمحور در اوا متافيزيك سوژه منزلة بهنقد متقني از تجدد  هگل. كند ها باز مي آن  نظر 

؛ البته بـر خـلاف نظـر هگـل، از نظـر هيـدگر،       )Sinnerbrink, 2001: 215(ارائه داده است 
انگـاري تكنولوژيـك دورة    محور مدرن اساسي بـراي نيسـت  ) شناسايي(متافيزيك موضوع 
هماني و تفاوت، از  مانند اين) فكر(يت ؤرل و استفاده از مقولات تعق. سازد جديد فراهم مي

محـور در ضـمن   ) شناسـايي (نظر هيدگر، وصف نو و بديع ديگري از متافيزيـك موضـوع   
  .مدرنيتة تكنولوژيك است

آگاهي در  البته غايت و فرجام تفسير هيدگر از هگل نيز مشخص است؛ چون او تجربة 
ز در خلال اين خودبنيادي است كه خود را شناسد و مطلق ني خودبنيادي مي منزلة بههگل را 

كند، به زعم وي، اين شناخت مدرن از خودبنيادي لاجـرم بـه متافيزيـك تجـدد      آشكار مي
شود كه با روح مطلق هگل و نهايتاً با ارادة معطوف به قدرت نيچه بـه اوج خـود    منتهي مي

  .يك را رقم خواهد زداز اين رهگذر اين تجدد متافيزيكي نهايتاً عصر و عهد تكن. رسد مي
  

  مفهوم تفاوت وجودشناختي. 5
نكتة پاياني قابل تأمل در تفسير هيدگر توجه او بـه مسـئلة مفهـوم تفـاوت وجودشـناختي      

)ontological difference ( اسـت؛ از نظـر هيـدگر، ايـن تفـاوت اساسـي       پديدارشناسي در
انديشـيده و مؤلفـة     وجودشناختي بين وجود و موجودات ريشه و اساس مغفـول عنـه و نـا   

متافيزيكي در سراسر تاريخ فلسفه از افلاطون و ارسطو تا هگل و نيچه اسـت كـه نهايتـاً از    
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كند كه درواقـع بـه    تاريخ افول و انحطاط ياد مي منزلة بهغفلت مفهوم تفاوت وجودشناختي 
هيـدگر در اثنـاي تفسـير خـود از     . شـود  غفلت و فراموشي پرسـش از وجـود منتهـي مـي    

يـا  ) انتيـك (هگل، شناخت وجود در تفكر هگل را با آگاهي موجودشناسـانه   پديدارشناسي
از ايـن رو،  . دانـد  از شناخت موجودات يكـي مـي   )natural consciousness(آگاهي طبيعي 

منـوط و وابسـته بـه آگـاهي     ) انتيـك (را از آگـاهي موجودشناسـانه   آگاهي طبيعـي هگـل   
  .داند مي) pre- ontological consciousness(پيشاوجودشناختي 

دانيم از نظر هيدگر، مشخصة تفكر هگل فرديـت نيسـت و درنتيجـه،     از طرفي ديگر مي
تر به مـا   بيشاز نظر او خودبنيادي در تفكر هگل، . خودبنيادي نيز در تفكر او فرديت نيست

اي از خودبنيادي جمعي در برابر خودبنيادي فردي  درواقع ضرورتاً نحوه. تعلق دارد تا به من
در تفكر او وجود دارد؛ از اين رو، آگاهي وجودشناختي، ريشه و اسـاس نحـوة فهـم او از    

ي پديدارشناسانه كه به وجود موجودات در شناخت مطلق توجه »ما«نظام لابشرط و نامقيد 
تفسير هيدگر از آگاهي طبيعي هگـل ايـن اسـت كـه آن را بـه دازايـن فروافتـاده يـا         . اردد

كاهد كه با انجذاب در موجودات حاضر از حيـث متعلقـي، هـر بنيـان و      مي اصيلي فرو  غير
منـدي بمـا هـو هـو را      مندي دازاين يـا درواقـع، زمـان    اساس وجودشناختي اصيل از زمان

  :كند كه هيدگر بيان مي چنان). Heidegger, 1970: 60-61(رد گذا ناشناخته فروگذار باقي مي
ي ندارد، بلكـه  يآگاهي طبيعي در تمثل و بازنمايي خود از موجودات به وجود توجه و اعتنا

جز مشاركت در تمثل وجـود   هآگاهي طبيعي به طور كلي ب. جز از اين كار ندارد هاي ب چاره
ور وجود حتي در ميان موجودات ناپديد هم كند، زيرا بدون ن موجودات كمك ديگري نمي

  ).ibid: 61(تواند بشود  نمي

جا مفهوم تفاوت وجودشناسانه صريحاً به منظور تبيين تمايز هگـل بـين ديـدگاه     در اين
هـر امكـان   . شـود  لنفسه آگاهي و ديدگاه آگاهي براي مـا نـاظر پديدارشناسـي مطـرح مـي     

پديدارشناسي با تفاوت معناي وجودشناختي بين موجودات قابل درك با آگـاهي طبيعـي و   
هيـدگر بـا طـرح تحليـل     . شود مكن و ميسور ميي پديدارشناسي م»ما«وجود قابل درك با 

ــن در  ــان، دازاي ــود و زم ــانه     وج ــاهي موجودشناس ــل را آگ ــاهي هگ ــك(آگ ــا ) انتي ي
همچنـين آگـاهي   . كند اند تفسير مي ها موجودات قابل تمثل پيشاوجودشناختي كه متعلق آن

ن داشتن از موجوديـت موجـودات بـه عنـوا     زمان آگاهي وجودشناختي به معناي آگاهي هم
يـا  ) انتيك(جا به شناخت موجودشناسانه  به موازات آن، هيدگر در آن. متعلق شناسايي است

كنـد؛   پيشاوجودشناختي كه به دازاين در قيام ظهوري در عالم هر روزه تعلق دارد اشاره مـي 
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كه افق  ابه اين معن(دازاين داراي شناخت پيشاوجودشناختي يا غير موضوعي از وجود است 
آگـاهي همچنـين داراي شـناخت    ). گردانـد  زماني تعقل موجودات را ممكن و ميسـور مـي  

انديشد بلكه   كه خودش به وجود بما هو نمي رغم اين پيشاوجودشناختي از وجود است علي
بنـابراين،  . كنـد  ها تمثـل مـي   حضور برون ذات آن مثابة بهها را فقط در وجود موجودات  آن

پديدارشناسي هگلـي را در خـلال طـرح تفكـر تفـاوت بـين وجـود و         كوشد تا هيدگر مي
پديدارشناسي فراشد تصريح به ايـن تفـاوت ضـمني بـين حقيقـت      . موجودات مطرح كند

و وجودشناختي و فراشد تجربة شناخت تفاوت وجودشناختي بـين  ) انتيك(موجودشناسانه 
وگـوي موجودشناسـانه    تدرواقع، از نظر هيدگر، گف). ibid: 108(وجود و موجودات است 

. سـازد  بين آگاهي انتيك و شناخت وجودشناختي، تجربة ديالكتيكي آگـاهي را پديـدار مـي   
بنابراين، توجه به معناي وجودشناختي خودآگاهي و خودبنيادي مطلق از نظر هيدگر، تفسير 

 از نظـر هيـدگر،  . كند را بيان مي به وجود موجودات موسوماو از حركت سير جدالي تجربة 
انديشـيدن بـه      يا) on hei on(توان تفكر به موجود بما هو موجود  هگل را مي ةتجربمفهوم 

  ).ibid: 113(موجودات در موجوديتشان ناميد 
اي وجودشـناختي    شناسـانه نيسـت بلكـه واژه    اي معرفت  بنابراين، به نظر او، تجربه واژه

گـاهي موضـوع شناسـايي را    است؛ درنتيجه، تجربه تعبيري از وجود است كه موضوعيت آ
بنابراين تجربه جدالي آگاهي، مقايسة بـين شـناخت پيشاوجودشـناختي و    . كند مشخص مي

بـين ايـن دو   ) legein(وگو يا لگـين   درنتيجه، گفت. گيرد شناخت وجودشناختي را دربر مي
قطب مخالف كه در آن ادعاي آگـاهي موجودشناسـانه و وجودشناسـانه مطـرح اسـت رخ      

موجودشناسـانه و   يآگـاه  كييالكتي ـد صـة يخص ني ـا دگر،ي ـنظر ه از). ibid: 118( دهد مي
تا حركت آگاهي را سير جدالي بنامد، كه در آن اين  كند يم ضيتحروجودشناسانه، هگل را 

شود كه  آگاهي شناخته مي ةتجرب عنوان بهحركت آگاهي ديالكتيكي به لحاظ وجودشناختي 
داند كـه در   هيدگر تجربه را موجوديت موجودات مي: شود خودبنيادي تعريف مي عنوان به

 ).ibid: 119(شود  آن موضوع شناسايي بر اساس موضوعيت آگاهي تعيين مي
 يوگـو  گفـت در نظر هگـل   تجربه مفهوماز  دگريه تفسير كه شد متذكر بايد جا ايندر 
موضوع و متعلق شناسـايي بـه منظـور    از نسبت  فراتر يامر مثابة به موجودشناسانه- ديوجو

حضور مطلق كه در آغاز . شود آشكار ساختن تفاوت مفهوم وجودشناختي در مطلق بدل مي
شود؛ تجربة هگل، بـه زعـم    تفسير هيدگر مطرح است، در تفسير تجربة او دوباره مطرح مي

وضوع او، همانا حضور مطلق نسبت به ما و خودآشكارگي جدالي آن به عنوان موضوعيت م
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البته در تفسير هيدگر فرض اساسي اين است كه آگاهي از طريق نسبت بين . شناسايي است
شود، درنتيجه، تجربة جدالي آگـاهي بـه    آگاهي وجودشناختي و موجودشناسانه تعريف مي

فراشد شناخت وجودشناختي به مفهوم اين تفاوت يعني معناي وجودشـناختي موضـوعيت   
از نظر هيـدگر، خـود مفهـوم    . رز مضاعفي مفهومي شده استشود كه به ط آگاهي گفته مي

تفاوت وجودشناختي، اساس پنهاني را براي اين تفاوت در خـلال تجربـة جـدالي آگـاهي     
براي تفسير جدالي آگاهي فراهم ) پنهان(گرچه تفاوت وجودشناختي اساس . سازد فراهم مي

) unthought(س ناانديشيده سازد، ولي هيدگر معتقد است اين تفاوت وجودشناختي اسا مي
  .ماند سنت متافيزيكي تا هگل باقي مي
با چرخش آگاهي طبيعي به سوي وجود يا حضور  بالمĤلتفسير وجودشناختي هيدگر 

هـا بـه ذات    واژگونگي آگاهي در تفكر هگل همانا بازگشت ما انسان. يابد مطلق خاتمه مي
از اين رو، از نظر او، همان طور ). ibid: 149(خود است كه عبارت است از حضور مطلق 

وگـوي وجودشـناختي و    شـود، گفـت   كه وجودشناسي پديدارشناسانه با وجود ممكن مـي 
موجودشناختي از تجربه و حضور مطلق نيـز فقـط در شـناخت وجودشـناختي ممكـن و      

  .شود ميسور مي
يـا  نكتة ديگري كه بايد با توجه به تفسير هيدگر مطمح نظر قرار گيرد ايـن اسـت كـه آ   

راستي تفاوت وجودشناختي را ناديده گرفته است؟ ايـن مطلـب بايـد بـا جزئيـات       هگل به
بايد اين مسئله مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد . تري و جداگانه مورد بحث قرار گيرد بيش

محـور و نقـدهاي او بـر دكـارت در بـاب       كه آيا قصد هگل در غلبه بـر متافيزيـك سـوژه   
بخشي به موضوع شناسايي  شيئيت بخشي به وجود و  عينيت موضوعيت موضوع شناسايي و

علم هگل در ديگر آثار او مانند  پديدارشناسي روحنتيجه بوده است؟ آيا هيدگر به غير از  بي
در باب تفاوت مفهوم وجودشناختي تدبر و تعمق كرده است؟ نقد اساسي هيـدگر از   منطق

 گذاري انيبنتفاوت وجودشناختي به نفع طرح علم منطق هگل نيز همين است كه به نظر او، 
اساساً از نظـر هيـدگر، هگـل بـه نحـوي      . وجود موجودات كنار گذاشته شده است منطقي

. اما اين مطلب مورد نقد اغلب شارحان است بنيادي در سنت متافيزيكي گرفتار شده است،
نر برينـك  ، سي).Schmidt, Dennis J(اغلب مفسران معاصر و كنوني هگل از جمله اشميت 

)Sinner BrinK, R. (          و ديگـران بـا ارائـة شـواهدي در پـي اثبـات وجـود مفهـوم تفـاوت
نـوعي در   توان گفت درنهايت نظـرات آن بـه   البته مي. وجودشناختي در فلسفة هگل هستند

جهت نزديكي به آراي هيدگر است؛ مثلاً اشميت در كتاب خود در پي اثبات وجود مفهـوم  
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-Schmidt, 1988: 143(اسـت  ) tradedy(فهم او از معناي تراژدي تفاوت وجودشناختي در 

اسـت هگـل تفـاوت وجودشـناختي بـين وجـود و        معتقـد  نكينربريس ـطـور   همين). 148
ناديـده گرفتـه    تواند اين تفاوت را  شناسد و حتي نمي موجودات را لااقل به طور ضمني مي

تواند تفسير مفهومي توالي صور  ميالبته، منطق هگل ). Sinnerbrink, 2001: 215-216(باشد 
اي متفـاوت سـازندة     هاي مقولـه  اي كه به واسطة تفاوت وجودشناختي در اثناي نظام پيچيده

هگل قطعاً . شوند شناخته شود متافيزيك جوهري و موضوع شناسايي مسلم فرض گرفته مي
را در خلال  كوشد منطق دروني اين تفاوت توجه نيست، بلكه مي به تفاوت وجودشناسي بي

از نظر هگل، حقيقت كلي فقـط در نتيجـة   . اي وجود، ذات، و مفهوم دريابد  الگوهاي مقوله
فـي  لشود، در حالي كـه خـود را در تجربـة مخت    فراشد دروني شرح و بسط خود آشكار مي

 نظـر  بـه بـه همـين دليـل     دقيقـاً . دارد نام مطلق باز و گشوده نگـاه مـي  ه رخدادي اساسي ب
 داراي را هگــل، بــا انديشــمندانه   وگــوي گفــت درهيــدگر  كوشــش تــوان يمــ نكينربريســ

و تفسيري آزاد از فلسفه تعبير كرد و نه بر اسـاس   )monological( وار مونولوگ تيخصوص
 چـون  همموضوعاتي  ازرسد تفسير وجودشناختي هيدگر  مي نظر به. نقد دروني فلسفة خود

اعتنا بـوده   اساسي فرديت انضمامي در تفسير هگل از خودآگاهي بي ةو دقيق شناخت، اراده،
هيدگر آن چيزي است كـه   تفسير در مفقوده حلقة قاًيبه نظر شارحان دق). ibid: 216( است

نامد؛ اين مسئله آشكار اسـت كـه در تفسـير     هگل سعي و كوششِ ناشي از نفي و سلب مي
تجربة تاريخي روح، به نفـع  ) negativity(هگل، نقش نفي و سلب  پديدارشناسيهيدگر از 

بررسي اين مسائل بين تفكر هگل و . كشف پرسش اساسي از وجود كنار گذارده شده است
  .كنيم طلبد و فعلاً به همين مختصر بسنده مي تر و ديگري مي هيدگر مجالي فراخ

  
  گيري نتيجه. 6

از تجربـه امـري كـاملاً    تفاوت تفكر هگل و هيدگر دربارة پرسش از مطلق و امر لابشـرط  
هـاي   ضديت و تعارض هيدگر با هگل بيش از همه به آزادي انديشه از نسبت. بديهي است

او هگل را عبارت الاخـراي  . پيشين و ميل به اساس نهادن امر نامشروط و مطلق نهفته است
ت اش به اين ميل اساسي به صـور  داند، بلكه اين نيچه است كه علقه تبعيت از اين ميل نمي

حـد و   شـود، بـه طـوري كـه او التـزام بـي       انگاري ارادة معطوف به قدرت آشكار مي نيست
هگل، از سوي ديگر، با پذيرش ايـن اراده و ميـل در   . حصري به اين ايدئال متافيزيكي دارد

  . گذارد گذاري آن در قلمرو روح مطلق قدم مي جهت پيوند آن با فكر و وجود به اساس
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پايـان  . كند و نه در صدد ويرانـي آن اسـت   تفكر را نه انكار ميهيدگر وظيفة انديشيدن 
خودش در تقوم عـالم   نقش با رابطه درفكر  شناختفلسفه براي هيدگر به معناي رهايي از 

سونگر متافيزيكي اسـت؛   نيست، بلكه پايان فلسفه براي او علامتي براي رهايي از تفكر يك
مفهـوم تفـاوت   . وجوي اساس نامشروط و مطلق است يعني شناختي كه ضرورتاً در جست

. وجودشناختي، كليد اصلي تفكر او براي شناخت اين ابهام ذاتي ميان فكـر و وجـود اسـت   
خوانـد و   مـي   هيدگر معتقد است اين ابهام اساس و بنيادي است كـه همـواره تفكـر را فـرا    

 تفـاوت وم مفه ـ. هرگونه كوشش براي رفع و حـذف آن، دال بـر فراموشـي وجـود اسـت     
 مثابـة  بـه  تفاوتنياز به حفظ  ه،اولي و دروني شكاف كه است تفكري گونه آن وجودشناختي

 .كند را آشكار مي تفاوت
خواهـد   هيـدگر ماننـد هگـل مـي    . هدف هيدگر واسازي ساختار گذشته در هگل است

 تفكر را به ةگذشتگشودگي اساسي تفكر را براي آينده حفظ كند، اما هيدگر برخلاف هگل 
تفاوت دوري دروني و ابهام در . يابد نيافته در مفهوم اساسي آن درمي عنوان امري هنوز تعين

بـه  . مانـده اسـت   موضوع تاريخي تفكر در محور و اساس تاريخ تفكر به زعم وي پوشيده 
گويد پايان فلسفه به عنوان متافيزيك نياز بازگشت به تـاريخ تفكـر را    همين دليل هيدگر مي

هگل و هيدگر نسبت خود با تاريخ گذشـتة تفكـر را بـه عنـوان حافظـه و      . ازدس نمودار مي
ي يـادآوري و بازسـازي   اكنند، در حالي كه براي هگل اين مسئله به معن يادآوري وصف مي

گذشته براي حال حاضر است؛ براي هيـدگر، ايـن مسـئله نيـاز بـه بازيـابي منشـأ و مبـدأ         
سـازد و   ثبات مي مبدأي كه يادآوري و حافظه را بي كند، تاريخ و تفكر افاده مي ةشد فراموش

درنتيجـه در هـر دو   . سـازد  اعتبار مـي  بنياد و بي ريشة سنتي فلسفه را به عنوان متافيزيك، بي
  .رسيم كه فقط به عنوان پايان و آغاز جديد مطرح است تفكر به وضعي مي

اي  تفاوت، تا انـدازه بنابراين، مواجهة بين هگل و هيدگر بر اساس پرسش از معناي اين 
كشـمكش بـين   . تفكر وابسـته اسـت   ةآيندبه معناي حضور آن در محتواي واقعي و جهت 

هـا   دهد اين كشمكش براي توجيه و اثبـات ايـن ادعاسـت كـه آن     هگل و هيدگر نشان مي
از نظر هيدگر، . اند تري انديشيده همواره به معناي اين تفاوت دروني به نحو بنيادي و اساسي

دهد؛ اما براي هگـل،   مدعا اساس واسازي در تفكر او و غلبه بر متافيزيك را تشكيل مياين 
. نهادن مفهوم مطلق و بالمĤل تكامل ايـن متافيزيـك اسـت    اين مدعا اساس اعتقاد او به بنيان

بنابراين، اكنون تقرب هگل و هيدگر كاملاً روشن است و ايـن تقـرب شـباهتي اسـت كـه      
تر  را بنيادي» چه هست آن«ها تقلاي انديشيدن به  كه آن يگر دارند؛ ايند ها با يك هريك از آن
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و ديگـري بـر   ) مطلق(ها بر معناي مثبت  دانند كه يكي از آن تر از هر چيز ديگر مي و اساسي
از اين منظر در راسـتاي توجـه بـه تقـرب هگـل و      . كند آن پافشاري مي) عدم(معناي منفي 

هـا در جهـت اثبـات     تر به دلايـل و توجيهـات آن   عميقها توجه  هيدگر و مسير حركت آن
  .ها امري اساسي و گريزناپذير است ادعاهاي آن

گفتيم خودباوري و يقين موجود در اوصاف مطلق براي هيدگر يادآور مفهوم خودبنيادي 
درنتيجه مواجهة هيدگر با متافيزيـك هگلـي تفسـير و    . در دكارت و ايدئاليسم آلماني است

چنان كه در خود  آن(ه و خاص از فلسفة اوست كه اوج آن در آزادي خودبنياد فراروايتي يك
 يانگـار  سـت يندر  تـاً ينها آن عاقبـت قـرار نـدارد، بلكـه آخـر و     ) فلسفة هگل مطرح است

متافيزيـك   تاريخاز  دگريه تيدر فراروا هگل نيبنابرا. خورد يم رقم ديجد دورةتكنولوژي 
محور داراي نقشي محوري است و درنهايـت  ) اساييشن(ي موضوع ا فلسفه عنوان بهغرب 

انگاري تكنولوژي دورة جديد  توان به عنوان تقدير و سرنوشت نيست نتيجة غايت آن را مي
  .وجو كرد جست
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